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  ويمبانی رابطۀ انسان با طبیعت از دیدگاه مول

  
  چکیده

هـاي ت انسانی است که به دلیل آسـیبزیس عمدة بخش ،تعامل انسان با طبیعت
رویکردهاي مؤثري اسـت کـه ایـن  ۀجدي در این حوزه، نیازمند تجدیدنظر و ارائ
هـاي مـؤثر، دد. یکی از این رویکـرکنتعامل را به شکلی پایدارتر و معنادار ترمیم 

ست که بر جایگاه ویژة انسان در عالم و پیونـد بـا آن تأکیـد نگرش عرفانی مولانا
بینـی مولانـا، بـه این مقاله با بررسی مبانی پیوند انسان با طبیعت در جهاندارد. 

ا در بـاطن، ترسیم الگویی پرداخته است که بر اساس آن، انسـان بایـد طبیعـت ر
و صفات گوناگون الهی دانسته و در مقـام خلیفـۀ الهـی،  همانند خود تجلی اسما

ــر آن، عملکردهــاي انســانی نگهبــان آن  ــاي  ،در عــالمباشــد. عــلاوه ب بازخورده
 ةناپذیري را بر وي تحمیل خواهد نمود و انسان باید تلاش کند تا در حوزاجتناب
با درك درسـت جایگـاه  ي منفی را از بین ببرد. در نتیجهالعمل، بازخوردهاعکس

هاي انسان و طبیعت، چگونگی ارتباط همدلانـه وي انسان و شناخت ویژگی ةویژ
   .گرددنا آشکار میبا طبیعت از دیدگاه مولا

  
  .اللهیهخلیف و ، امانتولانا، آفرینش انسان، تعلیم اسمام هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه 

یکی از موضـوعات مهـم در زنـدگی او  ،کیفیت و چگونگی تعامل انسان با جهان طبیعت
الگـویی بـراي عـالم و تبیـین آن  ۀهاي معرفتـی در پـی ارائـاست. به همین دلیل، نظام

و چگونگی پیوند او با عالم و اجزاي  شامل طرحی براي شناخت و درك انسانکه هستند 
. جداي از اهمیت مداوم و همیشگی این موضوع، بروز حـوادث عمـدة زیسـتی و استآن 

 ،)6: 1382، و کلـر بـوتکین(ها در اواسط قرن بیسـتم اعلام تهدید و انقراض بسیاري از گونه
 هـر چنـدشـد.  »ست انسان با عالم پیرامـون خـودچگونگی رابطۀ در«سبب طرح فراگیر 

دهنـد، موجودات زندة پیرامون انسان که همراه با ما یک شبکۀ اکولوژیک را تشـکیل می
گذارنـد، ها و در کلّ مجموعۀ زیسـتی اثرمستقیم در زندگی انسان هر یک مستقیم و غیر

تواننـد تغییـرات داع میها با قدرت خلق و ابتأثیرات انسان متفاوت و مؤثرتر است. انسان
هاي نامناسب جغرافیایی، چنان که در محیطدر محیط پیرامون ایجاد کنند؛ هم دائمی را

هـا بـه دامنـۀ انسـان آورند. با این حـالوجود مید به شرایط مناسبی را براي زندگی خو
هاي مختلـف زیسـتی کمتـر توجـّه داشـته و عامـل اصـلی تأثیر این تغییرات در عرصـه

  اند. هاي اکوسیستمی شدهها و نظامهاي جدي به حوزهآسیب
شـود اي مملو از اجزا و عناصري سپري مـیکه حیات انسان در مجموعهبا توجه به این

هاي انسـان، ها و ویژگیکه همواره با آنها در تعامل و ارتباط است و نیز با توجه به قابلیت
با نظام تکوین وجود داشته است کـه  هایی دربارة منزلت و موقعیت وي و رابطۀ اوپرسش
توانـد مطـابق میـل و ارادة شخصـی آیا انسان می«ترین آنها، این پرسش است که از مهم

. پاسخ به این سؤال از این جهـت اهمیـت »خود با نظام هستی برخورد داشته باشد یا نه؟
بـه اثبـات لم دارد که امروزه تأثیرگذاري تمام حرکات و سکنات بشر بر نظـم و نظـام عـا

 و یــا توانـد مفیــد و سـازندهایـن نظـام مــیتعامـل انســان در  رسـیده اسـت. در نتیجــه
  جویانه و ویرانگر باشد. منفعت

زیست و تبیین پیوند و ارتباط یکی از رویکردهاي عمده در نوع تعامل انسان با محیط
د بـه شـکل اسـت. ایـن رویکـر »مکتب اصالت بشر«یا  »1اومانیسم«رویکرد  ،انسان با عالم

دهـد. چیـز قـرار مـىاي بر اهمیت عامل انسانی تأکید داشته و او را میزان همهگونهافراط

                                                
1. Humanism 
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مورد شناسایی (ابژه) در نوع نگـرش  ةتمایز و غیریت بنیادین فاعل شناسا (سوژه) و سوژ

هـاي انسان به طبیعت منجر به نوع خاصی از تعامل انسان با طبیعت و در نتیجه تخریب
محیطی شد. طی قرون وسطی در غـرب، معرفـت انسـان در سـایۀ وحـی و زیست ةعمد

گونه بـه طبیعـت بـود. لـیکن بـا عبـور از ایـن دوره و تولـد الهام، مبتنی بر نگرشی الهی
چنان که سارتر بـه عنـوان هممدرنیته، باورهاي مسیحی و دینی مورد تردید قرار گرفت. 

بشر مسـئول «کند: بیان می یسم الحاديدر مکتب اگزیستانسیال یکی از داعیان این دوره
وجود خویش است. نخستین کوشش اگزیستانسالیسم [به اعتقـاد سـارتر] آن اسـت کـه 
فرد بشري را مالک و صاحب اختیار آنچه هست، قرار دهد و مسئولیت کامـل وجـود او را 

   .)28: 1376سارتر، ( »بر خود او مستقر کند
ایی هم وجود داشـته باشـد، او مـلاك اخـلاق بر اساس این رویکرد، اگر در جهان خد

شدن بـه اي که براي انسانباشنده ؛بلکه این بشر است که معیار اخلاق خواهد بود، نیست
وجود  چیزي مانند خدا ،خود وانهاده شده است. سارتر معتقد است که در خارج از انسان

ه چگونگی ارتباط او را بـا و معیارها و شیوة زندگی او و از جمل ندارد که به او جایگاه دهد
کند کـه در عالم پیرامون خود روشن و مشخص سازد. از نظر سارتر، اگر بشر مشاهده می

 خویشـتن را آنچنـان«بین موجودات جایگاهی به دسـت آورده اسـت، خـود اوسـت کـه 
 . )همان( »سازدمی

و در  هاي نظري و عملی بر محـور انسـان چرخیـدهدر رویکرد اومانیسم، تمام اندیشه
کنـد، از یـک چنان که اومانیسـم ادعـا مـیشود. آنتر از او تصور نمیکامل عالم، موجودي

بـه عنـوان  -هاي خـود را تعیـین کنـد از آن جهت که خودش باید ملاك -طرف انسان 
و از طرف دیگر در صـحنۀ اخـلاق و عمـل، آزادي  شودمیاشرف مخلوقات در نظر گرفته 

پر بیراه نخواهد بود  ،دربارة پیوند انسان با عالم در این صورتشود. به او اعطا می مطلقی
بخواهانـه و بـر اسـاس و نـه ضـرورتاً، دل که گفته شود بشر با همۀ موجودات عالم عموماً

کـه گفتـه شـد، در نگـاه اومانیسـتی منافع خود و یا سودجویانه رفتار خواهد کرد. چنان
ب/ بد بر اساس میل یا منفعت شخصی انسان بنابراین رفتار خو .انسان است ،منشأ اخلاق

معنا پیدا خواهد کرد و بر اساس همان میل یا نفع شخصی با عالم و موجودات آن مواجه 
جویی بشـر در ایـن دیـدگاه، موجـودات عـالم بایـد در خواهد شد. با توجه به میل برتري
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پیرامـونی انسـان محیط اطراف و جهان  ،خدمت او باشند. با این معیار و معیارهاي مشابه

  مورد تعدي قرار گرفته و نظم هستی آسیب خواهد دید.
با توجه به وضعیت امـروزة نـوع نگـاه انسـان بـه عـالم و اثـرات مخـرب آن، محتـاج 

ده و در برقـراري نگـاه کـرهایی هستیم که بتوانند ارتباط انسان با عالم را اصـلاح نگرش
شتار کوشـش شـده اسـت تـا یکـی از همـین گر ما باشد. در این نوبه آن یاریآمیز احترام
. شودمطالعه و تواند در دستیابی به چنین هدفی مؤثر واقع شود، معرفی ها، که مینگرش

ق) 672-604( »الدین محمـد بلخـیمولانا جلال«این رویکرد متعلق به دستگاه شناختی 
  شود. هاي عرفان اسلامی محسوب میترین چهرهبرجسته است که از
مولانا در نظام عرفانی خـود چگونـه بـه  :در تحقیق پیش رو آن است که اصلیسؤال 

مبـانی «نگرد؟ به عبـارت دیگـر، انسان و جایگاه او در جهان طبیعت و پیوندش با آن می
  در دستگاه عرفانی مولانا چیست؟  »پیوند انسان با طبیعت

اصـول «کوب، زرینعبدالحسین از  »سرّ نی«همچون کتاب  بعدر برخی از منا هر چند
سودابه کریمـی، کـه دربـارة افکـار  »بانگ آب«از ویلیام چیتیک و  »و مبانی عرفان مولوي

 شناسـانه وهـاي جهـاناندیشـه بـارةمولانا به رشـتۀ تحریـر درآمـده اسـت، اشـاراتی در
نوآوري تحقیق حاضر عبارت است از تحلیل افکار وي در  ،شناسانۀ مولانا شده استانسان

هـاي او. ساختن چگونگی پیوند و تعامل انسان با عالم بر اساس اندیشهوشناین زمینه و ر
شناسـانه مولانـا در نگرانـه و انسـانشده، رویکردهـاي جهـانیادبه عبارت دیگر در منابع 

ه خراج الگوهاي تعاملی میان انسان و طبیعت بتمحیطی و اسجهت تبیین مباحث زیست
نگـري مولانـا در نظـري، عناصـر اصـلی در جهـان کار نرفته است. در این مقاله به شکلی

ارتباط با چگونگی تعامل و پیوند انسان با طبیعت از خلال اشعار و آثـار مولانـا اسـتخراج 
مولانا نسبت به طبیعت و چگونگی تعامل  ۀ، به نوع نگاه و اندیشآن شده است تا از طریق

ست تعبیري متأخر بـوده و زیمفهوم طبیعت به معناي محیط هر چندبا آن به دست آید. 
نگـري مولانـا نسـبت بـه در مجموعه جهان ،در آثار مولانا با این تعبیر به کار نرفته است

توان به تبیین نوع نگاه مولانا نسـبت جایگاه انسان و طبیعت و نسبت آنان با یکدیگر، می
  ن دست یافت.آبه طبیعت و چگونگی تعامل با 
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ویژه مثنوي معنـوي او ستناد به آثار خود مولانا و بها ،رویکرد نوشتار حاضر در تحقیق

در صورت لزوم به آثار مفسران او نیز استناد شده است. مباحثی کـه در  با این حال .است
اند، هر یک به نوعی این بررسی به عنوان مبانی ارتباط انسان با عالم طبیعت قلمداد شده

چگونگی تعامل وي را با جهان اطـراف  در نوع نگرش، بینش و عملکرد انسان مؤثر بوده و
به انسان، سپردن امانـت،  ینش تن انسان از خاك، تعلیم اسمانمایند. آفرخود معنادار می

العمل به عنوان اصول مهم در تبیین نـوع ارتبـاط هی و قاعده عمل و عکسلالهمقام خلیف
  اهیم پرداخت.است که در ادامه به تفصیل بدان خوبیعت از دیدگاه مولانانسان با ط

  
  آفرینش تن انسان از خاك

اي که تمامی موجودات عـالم طبیعـت بـر آن عرصه ؛عرصۀ آفرینش الهی است ،خاك
تجزیه و بازگردانی به و در نهایت نیز در فرایند  زیندرشد یافته و به واسطۀ آن میقوام و 

نتهـایی آفـرینش گردند. براي مولانا نیز خاك عرصۀ آغـازین و امی عالم طبیعت به آن با
  است:

ــل ــاك و آب و گِ ــلم ز خ ــبت اص   نس
  

ـــزدان جـــان و دل   ـــل را داد ی   آب و گِ
  مرجع این جسم خاکم هـم بـه خـاك  

  
  مرجع تـو هـم بـه خـاك اي سـهمناك  

ــان   ــه سرکش ــل جمل ــا و اص ــل م   اص
  

ــان   ــد نش ــاکی و آن را ص ــت از خ   هس
  )2310-14: 4، د1378مولوي، (      

 رها دربـارة آفـرینش انسـان در عرفـان اسـلامی، بـهتمامی صور بیانی و شرح و تفسی
اکثـر عناصـر موجـود در  بنابراین. )1(اي مقتبس از آیات قرآن و روایات اسلامی استگونه

ر هاي عینی خود تصوفسیري، با صورتهاي مختلف تروایت آفرینشِ جسم انسان در قرائت
تجسمّ عینـی خـود را  ،شتگانگانۀ خداوند، انسان و فرشده در سهاند و فضاي ترسیمشده
شیوة نگاه و پرداختن مولانا به آفرینش جسم انسان صادق بوده  بارة. این مسئله در)2(دارد

در روایـت  ت. براي تهیۀ مـادة اولیـۀ جسـم آدماي عینی اسو شرح و طرح او از از دریچه
افیل را براي یل، اسرییل، میکایمولانا، خداوند سه ملََک از فرشتگان مقرّب خود یعنی جبر

  ورزد:سازد، امّا زمین از دادن خاك امتناع میآوردن خاك به زمین روانه می
  یـــــل صـــــدق را فرمـــــود رویجبر

  
ــرو   ــتان گ ــین بس ــاکی از زم   مشــت خ
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  او میــان بســت و بیامــد تــا زمــین

  
ــــر ربَّ   ــــذارد ام ــــا گ ــــالمَینت   الع

ــؤتمر   ــرد آن م ــاك ب ــوي خ   دســت س
  

ــذرَخــاك خــود را در     کشــید و شــد حَ
  )1559-1557: 5، د1378مولوي، (      

  یــل را تــو رو بــه زیــریگفــت میکا
  

  مشــت خــاکی در ربــا از وي چــو شــیر  
  یــل شــد تــا خاکــدانیکــه میکا چــون  

  
ــد از آن   ــه بربای ــا ک ــرد او ت ــت ک   دس

ـــز   ـــد در گری ـــد و درآم ـــاك لرزی   خ
  

  ریزکنان و اشــــکگفــــت او لابــــه  
ــاد   ــرد و اجته ــه ک ــوزان لاب ــینه س   س

  
ــر ز   ــک پ ــا سرش ــوگند داد ب ــون س   خ

    
  

  )1584-1581(همان:   
ــــا   ــــزدان م   گفــــت اســــرافیل را ی

  
  بیـا ،کـن کـف آن خـاك پـُر که بـرو ز  

  آمـــد اســـرافیل هـــم ســـوي زمـــین  
  

  بــــاز آغازیــــد خاکســــتان حنــــین  
  )1621-1620(همان:       

روانـۀ زمـین  یادشده،یل را براي موضوع یدر این روایت عرفانی، سرانجام خداوند عزرا
شود مقداري از خاك بـا خـود بـه سـوي زد و برخلاف دیگر فرشتگان، او موفق میسامی

که نیز باید کارکرد خاص ملائ پردازي،حق ببرد، زیرا علاوه بر موضوع اصلی در این روایت
یـل یافـردي بـه عزربهیان، عمل قبض به شکل خـاص و منحصـرتبیین گردد و در این م

  وانهاده شده است:
ــــزدان زود عزر ــــت ی ــــل رایاگف   ی

  
  کــه ببــین آن خــاك پـُـر تخییــل را  

ــــاب   ــــالم را بی   آن ضــــعیف زال ظ
  

ــا شــتاب   ــاور ب   مشُــت خــاکی هــین بی
ـــت عزرا   ـــایرف ـــرهنگ قض ـــل س   ی

  
ـــاك بهـــر اقتضـــا   ـــوي کـُــرّه خ   س

  )1651-1649(همان:       
ــرد او در ســخن   خــاك را مشــغول ک

  
ــن   ــاك که ــود از آن خ ــی برب ــک کف   ی

  )1691(همان:       
ات انسان به خاك در کنار پیوند دیگر موجودات عالم به ایـن عرصـه، قوام و دوام حی

اي مجموعـه ؛بیانگر اتّحاد تمامی عناصر حیات طبیعی در یک مجموعۀ بسیار بزرگ است
که نه تنها انسان، بلکه سایر موجودات نیز بـه واسـطۀ پیونـد نیازهـاي حیـاتی خـود بـه 

نـد زیسـتن در کنـار دیگـر موجـودات جـاي اند و انسان را در فراییکدیگر، به آن وابسته
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بودن خاستگاه مادي و طبیعی انسـان و دیگـر موجـودات در سـنت دینـی، دهد. یکیمی

متضمن بینشی فروتنانه است که بر اساس آن، تعامـل میـان موجـوداتی از یـک جـنس 
هایی غیر حقیقی باشد. رویکـردي کـه در جویی و استیلاخواهیتواند همراه با برترينمی

واقعـی خـود را  برداري را بر خود روا دانسته و به دلایلی غیـرانسان حق هرگونه بهره ،نآ
بـرداري حـق بهـره ،[از حیث مادي] برتر از دیگر موجودات تصور کند. البته این رویکـرد

امـا نگـرش  کنـد،و استمرار حیـات معقـول را از انسـان نفـی نمـی طبیعی در جهت بقا
بـرداري حـداکثري از نظـام طبیعـت طلبی را که منجر به بهرهجویانه و روح استیلابرتري
  کند.نفی می ،است

علاوه بر آن، خاستگاه جسمانی انسان و رشد طبیعـی او هماننـد دیگـر موجـودات از 
شناسـانه از خـاك صـورت أبـرداري او از طبیعـت نیـز در نگـاهی مبدخاك است و بهـره

خواري انسان توجهّ خاص داشته غذیه و خاكگیرد. به همین اعتبار، مولانا بر ماهیّت تمی
است. نگرشی که در نوع تعامل انسان با طبیعت و جایگاه حقیقـی خـود در عـالم بسـیار 

  مؤثر است:
  خواري آمدسـتاین دهـان، خـود خـاك

  
  ســتلیــک خــاکی را کــه آن رنگــین شد  

کرَ     ایــن کبــاب و ایــن شــراب و ایــن شــِ
  

  خــاك رنگــین اســت و نقشــین اي پســر  
  پوسـت و و شد آنها لحـمخوردي کچون  

  
  هم خاك کوست این داد، و رنگِ لَحمش  

  )4704-6: 6، د 1378مولوي، (    
  گیـــرد تنـــتکـــه مـــدد از خـــاك می

  
ــــت   ــــد گردن ــــاك پیچ ــــذاي خ   از غ

  )2315: 4همان، د (      
آدمی مجُاز است از عالم مـادي بهـره گیـرد، بـه تأسـی از  هر چندبا توجه به این موضوع، 

  کند که نباید به تضییع بنیادهاي آن پرداخت:مولانا اشاره می )31؛ اعراف/60(بقره/ات قرآن آی
ــت ــهوت اس ــر دام ش ــوا از به ــس کلُُ   پ

  
ــت   ــت اس ــرِفوُا آن عفّ ــد از آن لاتسُ   بع

  )582: 5همان، د (      
  مکــن چنــدین رُفــو ،دانــه کمتــر خــور

  
  بخــوان لاتسُــرِفوُا ،چــون کلُُــوا خوانــدي  

  )1407(همان:       
د، خود زمینۀ ایجاد رویکـردي کنخواري انسان که مولانا آن را طرح میموضوع خاك

خـاك مـادة اصـلی همـۀ  ،رویکـردي کـه در آن ؛سازنده در پیوند انسان بـا عـالم اسـت
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فـی تنهـا منبـع تغذیـۀ جسـمانی آنهـا معرموجودات عالم طبیعی و بستر رشد و نمـوّ و 

و برتري بـین آنهـا وجـود نخواهـد داشـت و در ایـن  از این جهت تمایز شود. بنابراینمی
بینـی حقی در تسلط بر دیگر موجودات و نیز تباه ساختن آنهـا پـیش ،حیطه براي انسان

  اند. السویه به یکدیگر وابستهموجودات علی .نشده است
اهمیت خاك در قوام و رشد انسان، بدان معنا نیست که از نظر مولانا باید بـه جنبـۀ 

ادي انسان و در نتیجه عالم ظاهر توجـه و تعلـّق داشـت. وي صـورت ظـاهري خاکی و م
آفرینش انسان از خاك را به دلیل سازگاري با اندیشۀ تقابل جسم (خاکی و مادي) با روح 
(مجرد و روحانی) پرورانده است. متأثر از قرآن کریم که در آن به دمیده شدن روح خدا در 

  اعتقاد مولانا جان آدمی با حق عجین بوده است: ، به)29(حجر/آدم اشاره شده است 
ــویش ــل خ ــه در اص ــا روح ش   روح او ب

  
  پیوند و خویشبوده هم ،پیش از این تن  

  )1051: 2، د 1378مولوي، (      
ــق چیســت بــا ایــن خاکمــان   کــین تعلّ

  
ــمان   ــت از آس ــا بُدس ــت م ــون سرش   چ

  )2665 :1همان، د (      
و مـادي در وجـود انسـان در کشـمکش و  همـواره دو جنبـۀ روحـانی بر این اسـاس

اي است که در انجام هر عملی ناچـار یکـی از آن دو بـر دیگـري تضادند. این امر به گونه
از نگاه مولانـا بعـد  و حتماً یابد که یکی از آنهااع پایان مییابد. تنها زمانی این نزغلبه می

. بـه همـین دلیـل، )52: 1388 قانعی خوزانی،(روحانی، دیگري را به کلّی مغلوب خود سازد 
؛ 33: 1384کریمی، (نامیده شده است  »مدارانسان جان«گاهی نام انسان حقیقی مد نظر او، 

و  ولانا در کشف و رؤیت حقیقت انسانتلاش م . در حقیقت)19: 30، نامۀ1371 مولوي، ك.ر.
هت کنار زدن رغم تأکید بر صورت خاکی آنها و تغذیۀ ایشان از خاك، در جنیز عالم، علی

دادن جنبۀ روحانی است. این امر در نهاد خـود، متضـمن نفـی هاي مادي و نشانصورت
هاي مادي (جز به حـد کفـاف) و پرهیـز از اسـراف و زیـادروي در منديپرداختن به بهره

برداري از عالم مـادي نیـز هسـت. خصوصـاً کـه حقیقـت تنهـا از طریـق کنـار زدن بهره
  مکشوف خواهد شد: هاي مادي و جسمانیحجاب
  اياي ایــن جســم، تــو آن دیــدهتــو نــه

  
  ايوارهــی از جســم، گــر جــان دیــده  

  است، باقی گوشت و پوسـت آدمی دیده  
  

  چیز اوستآن ،است دیده چه چشمشهر  
     

  
  )811-812: 6، د 1378مولوي، (  
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  ست اي مـرد خـامکار از این ویران شده

  
ــام     کــه بشــر دیــدي مــر اینهــا را چــو ع

ــین   ــیس لع ــه ابل ــدي ک ــان دی ــو هم   ت
  

  طـــین گفـــت مـــن از آتشـــم، آدم ز  
ـــد   ـــک دم ببن ـــانه را ی ـــم ابلیس   چش

  
  چنــد بینــی صــورت آخــر چنــد؟ چنــد؟  

  )2298-2300: 3 دهمان، (      
با توجه به آنچه گفته شد، از نظر مولانا سـاحت وجـودي انسـان بـا دو بعـد متقابـل 

؛ حیـاتی، 51: 1390چیتیـک، (حضـور دارد  هـاشود، دو بعدي که در همۀ پدیـدهتعریف می
گونه فهمید که درك ساحت روحانی بشر و نیز تمـامی عـالم، توان اینمی. )13-14: 1388

تا از این طریـق نگـاه  ،کوشد توجهّ انسان را بدان معطوف سازدطرحی است که مولانا می
بودن از رهـا لانـا،مـدار موویژگـی انسـان جان بین خـود را کنـار بزنـد. در نتیجـهصورت
همان چیزي نیستند کـه در  ،موجودات عالم ینی و ظاهرگرایی است. در این حالبصورت

شـوند نمود حق تلقّی می ،طبیعت يآیند؛ در اندیشۀ مولانا، اجزاظاهر به چشم انسان می
دهـد، و آن آشـکار کلّ خلقت جز یک کار انجـام نمی« هستند:هاي ظهور خداوند و جلوه

   .)166: 1388مولوي، ( »ی استساختن کنز مخف
  جنبش مـا هـر دمـی خـود اشَـهَد اسـت

  
  کـــه گـــواه ذوالجـــلال ســـرمد اســـت  

ـــطراب   ـــیا در اض ـــنگ آس ـــردش س   گ
  

ـــوي آب   ـــود ج ـــر وج ـــد ب ـــهد آم   اش
  )3316-17 :5 ، د1378مولوي، (      
ها در جهان مادي زندگی کـرده و بـا آن در ارتباطنـد، انسان ،از آنجا که از نظر مولانا  

در بالا بردن مقام معنوي انسان و در نتیجه در عمل و  ،ساحت روحانی خود و عالم درك
به طوري کـه دیگـر آدمـی از جایگـاه یـک  ؛تعامل وي با محیط نیز تأثیرگذار خواهد بود

مادي به خود و عالم نگاه نخواهد کـرد و حتـی در ارتبـاط بـا عـالم سـعی  باشندة صرفاً
نـه تنهـا  مد نظر داشته باشد. در ایـن صـورت ی آن راد که ابتدا صورت روحانکرخواهد 

کوشش براي تسلط و استفادة بیش از حد عالم مادي را کنار خواهد گذاشـت، بلکـه ایـن 
چنـان کـه در کشـش خـود را از دسـت خواهـد داد. همجنبه از عـالم بـراي او جذبـه و 

ي بـه جهـان گرایی و رویکردهاي معنـوزیست، معنویتمحیط ۀرویکردهاي اخیر به مسئل
هاي مؤثر در بهبـود تعامـل انسـان بـا طبیعـت قلمـداد و طبیعت به عنوان یکی از حوزه

  معرفی شده است: 
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  چون درختسـت اي کـرامماین جهان ه

  
ـــرو چـــون میوه     خـــامهـــاي نیمْمـــا ب

  هـــا مـــر شـــاخ راســـخت گیـــرد خام  
  

ـــاید کـــاخ را   ـــامی نش ـــک در خ   زآن
  گزانچون بپُخت و گشـت شـیرین لـب  

  
  ها را بعـــد از آنگیـــرد شـــاخسســـت   

  چــون از آن اقبــال شــیرین شــد دهــان  
  

ــان   ــک جه ــی مل ــر آدم ــد ب ــرد ش   س
  )1293-96: 3، د 1378مولوي، (      

  

  تعلیم اسما
. از )31(بقـره/به او بود  تعلیم همۀ اسما ،هاي خداوند به انسانترین هدیهیکی از بزرگ

هـاي الهـی سـاختن وي از حقـایق نامبـه آدم، در حقیقـت آگـاه  نگاه مولانا، تعلیم اسما
و به بیان دیگر، آگاه ساختن او از باطن عالم، ملکوت هستی، اصـل و  )348: 1370شیمل، (

چـه سوي خداوند به انسـان و در جهـت هرگاهی از آحقیقت تمامی موجودات است. این 
 کـه ايآگاهی ؛بیشتر روحانی دیدن و معنوي نگریستن به جهان طبیعت اعطا شده است

  نقش کلیدي دارد: ،در نوع نگرش انسان و در نتیجه تعامل او با عالم طبیعت
ــود ــه دادش وانم ــب ک ــز قال ــه گ   در س

  
ــــود   ــــواح و در ارواح ب ــــه در ال   هرچ

ــیش   ــیش پ ــود او پ ــه ب ــد هرچ ــا اب   ت
  

ــرد از علَـَّـمَ الأسَــماءِ خــویش     درس ک
  )2652- 3: 1، د 1378مولوي، (      

ـــمَ الأسَـــما ب   گســـتبوالبشـــر کـــو علََّ
  

  صـد هــزاران علمـش انــدر هـر رگســت  
  اسم هر چیزي چنان کـان چیـز هسـت  

  
  تــا بــه پایــان جــان او را داد دســت  

  )1237- 8(همان:       
دانـد، ولـی معتقـد اسـت کـه آموزي را مربوط به جان آدمی میمولانا این مرتبۀ علم

را بـه یـاد  اسمتی از آن اسمچون جان آدمی با آب و گلِ عجین شده است، انسان تنها ق
آدمـی عظـیم چیـزي « ،دارد و راز نهفتۀ آنان تنها بر خداوند معلوم اسـت. از نظـر مولانـا

گـذارد کـه او آن علـم را در خـود است. در وي همه مکتوب است. حُجب و ظلِمـات نمی
معرفـت  لانبـده شناسی گام نهد و ب. اما اگر آدمی در راه خود)46: 1388مولـوي، ( »بخواند

نچه از خـاطر او زدوده شـده اسـت، بـر وي مکشـوف آخود و جهان باشد،  ةحقیقی دربار
  خواهد شد:

ــــام ــــد آدم را ام ــــماء بُ ــــمَ الأسَ   علََّ
  

  لیـــک نـــه انـــدر لبـــاس عـــین و لام  
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  چــون نهــاد از آب و گِــل بــر ســر کــلاه

  
ـــیاه   ـــانی روس ـــماء ج ـــت آن اس   گش

  کــه نقــاب حــرف و دم در خــود کشــید  
  

ــد   ــی پدی ــل معن ــر آب و گِ ــود ب ــا ش   ت
  گرچه از یک وجه منطـق کاشـف اسـت  

  
  لیــک از ده وجــه پــرده و مکُنِــف اســت  

  )2971-74: 4، د 1378مولوي، (      
عمل منتج  نکتۀ مهم براي بحث کنونی ما آن است که چون علم حقیقی در انسان به

 انجامد. در نتیجـهعمل در آدمی مینیز ضرورتاً به نوع خاصی از  خواهد شد، علم به اسما
و به نوبۀ خود این آگـاهی منجـر بـه عمـل  منشأ الوهی دارد ،سماآگاهی انسان از اچون 

کـه مسـاوي و مطـابق بـا خواهد بود. این عمـل عـلاوه بـر اینشود، عمل او هم الوهی می
خواست و ارادة الهی است، با طبیعت عالم نیز سازگار است؛ زیرا اراده و مشیت خداوند با 

ازگاري کامل دارد و خداوند بر اساس آگاهی کامـل خـود س ،نیاز و غایت حقیقی طبیعت
کند. حال اگر از طبیعت و نیازهاي وجودي مخلوقاتش، امور را براي ایشان اراده و امر می

آدمی در جایگاه حقیقی خود در عالم قرار گیرد و فعل او عمـل الـوهی گـردد، ارتبـاط و 
  بود. هماهنگی میان افعال او و مابقی عالم برقرار خواهد 

  
  سپردن امانت

قـدري ، مولانـا انسـان را حامـل امانـت گـران)72(احزاب/مطابق مفاهیم و آیات قرآنی 
داند که او را بر همۀ جهان هستی برتري داده است. وي که گاهی جایگاه و نقش خاص می

، مبتنـی بـر آیـات )73: 1382چیتیک، (کند انسان در خلقت را با همین موضوع تبیین می
  داند که سایر موجودات را توان قبول آن نبوده است:دار مسئولیّتی میو را عهدهقرآن، ا

  حمَّال آن امانت، کان را فلـک نپـذرفت
  

  توست یاري لطف کزاعتمادي به گشتم   
  )5/ 2951غزل : 1381مولوي، (      

بهـاترین بخـش آفـرینش بر این اساس، آدمی به شرَفَ این امانـت بـه صـورت گـران
مده است و مولانا نیز با تأکید بر اهمیّت امانـت و تحقـّق آن توسـط انسـان و ارتبـاط درآ

هاي حقیقی حضور آدمـی در ایـن دادن آن با مفهوم قرآنی تکریم نوع بشر، آن را از علّت
   :خواند و معتقد است کهجهان می

نگفـت  )،70اسراء/( »آدَمَوَ لقََد کرَمَّنَا بَنی«آید که آن یک کار از آدمی می«
ماءَ وَ الأرَلقََد کرََّ که وَ آیـد کـه نـه از ضَ. پـس از آدمـی آن کـار میمنَا السّـَ
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اگر تو گویی که اگـر آن کـار  ... ها.آید و نه از زمین و نه از کوهها میآسمان

آیــد؟ آدمـی را بـراي آن کارهـاي دیگــر هـا از مـن نمینکـنم، چنـدین کار
  ).9: همان :كر.نیز ؛ 13: 1388مولوي، ( »اندنیافریده

ترین آنهـا ترین و اصـلیمفهوم امانت، معانی متعدّدي را به دنبال دارد کـه از عمـده 
چیزي را نزد کسی گذاشتن، چیزي را در غیاب صاحب آن حفظ نمـودن و دیگـر معـانی 

دار انسان و جهان، زمـانی کـه انسـان را بـه عنـوان امانـت بارةنزدیک به این دو است. در
قّی کنیم، سخن از حفظ عالم و طبیعـت در غیـاب حضـور مـادي خداونـد در آفرینش تل

نظام آفرینش خواهد بود. انسان حقیقی در اندیشۀ مولانـا، بـه عنـوان امـین خداونـد در 
زمین، نه تنها حافظ این امانت خواهد بود، بلکه در جهت رشد تمامی عناصـر حیـات در 

رساند. اندیشۀ مولانـا در دعـوت از انسـان شان به آنها یاري خواهد مسیر مادي و معنوي
براي شناخت حقیقت خود و بازگشت به اصل خویش، در حقیقت تأکید بر تحققّ پیونـد 

نگرد و در قبـال لهی و ازلی میانسان با عالم است، انسانی که به طبیعت از حیث امانتی ا
 ،ايدیشـهکنـد. چنـین انمسئولیّت خطیري را از سوي پروردگار خـود احسـاس مـی، آن

پیوند محکمی را بین انسان و عملکرد او در مواجهه بـا نظـام هسـتی بـه دنبـال خواهـد 
ی  انسان به واسطۀ تعلیم اسما هر چند .داشت ، ایـن داردیا موضوع امانت، جایگـاه خاصّـ

  جایگاه در راستاي تحققّ ارادة الهی و در جهت حفظ این امانت خواهد بود.
  

  اللهیمقام خلیفه
شناسی مولانا و پیوند انسـان بـا عـالم در نظـر او، مقـام اي اصلی فهم انساناز کلیده

اسـت. در نگـاه  )30(بقره/برگرفته از آیات قرآن کریم  مستقیماً کهاللهی انسان بوده خلیفه
وي، انسان در معناي حقیقی خود همان چیزي است که خلیفۀ خداوند در زمین نامیـده 

و اعطـاي امانـت بـه او در بیـان تحقـّق  تعلـیم اسـما تمامی مباحث مربوط بهشود و می
جایگاه و شأن خاص چنین انسانی است. این ویژگی کـه خداونـد انسـان را خلیفـۀ خـود 

از نظر مولانا امري  )،29(حجر/گنجاند واسطه از خویش میامري بی ،و در خلقت او ساخته
. انسـان حقیقـی )547: 1، ج1364کـوب، زرین(دهد است که انسان را بر کلّ عالم برتري می

و در  تجلّی کامـل لاهـوت در ناسـوت ،ولاناکه خلیفۀ خداوند روي زمین است، در نگاه م
  : استتر، تجلّی کامل خداوند معناي دقیق
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  ايسـینه صـاحب سـاخت خلیفـه پس

  
  ايینــهیآ را شــاهیش بــود تــا  

  )2153: 6، د 1378مولوي، (      

  عیــان در نیایــد انــدر خــدا چــون
  

ــــن   ــــحقّ بِای ــــد ان ــــامبرانن ای   پیغ
  منـوب یـا نایـب کـه گفـتم غلـط نـه  

  
  خـوب نـه ،آیـد قبـیح پنـداري دو گـر  

  پرسـتتصـور تـویی تـا باشـد دو نـه  
  

  برِسَـت صـورت کـز گشـت یک او پیشِ  
  ) 676-78: 1همان، د (      

  ايدیـده را خـدا ،دیـدي مـرا چـون 
  

ـــرد   ـــ گ ـــدۀ کعب ـــدهق ص   ايبرگردی
  خداســت دحمــت و طاعــن مــت خــدم  

  
  جداسـت مـن از حـق کـه نپنـداري تـا  

ـــازو نیکـــم چشـــ     نگـــرن مـــر دن کب
  

ـــ   ـــا ت ـــوی ببین ـــر ن ـــدق ح ـــرر ان   بش
  )2247-49: 2همان، د (      

این طرح علاوه بر بیان رابطۀ خداوند با جهان و چیستی انسان، حوزة عملکرد انسـان 
ن انسان محققَّ میاصلۀ . فا)139-138: 1387همدانی، (د کنو پیوند او را با عالم مشخّص می

این فاصـله را انسـان متصّـف بـه  .طبیعی و فراحسّی باید پرُ شودي و عینی تا عالم ماورا
خطیـر انسـان کامـل در هاي الوهی پرُ خواهد نمود. این همان مسئولیت صفات و ویژگی

توانـد در سرشـت ذاتـی نمی - و نه هیچ عرفان دیگـري - است. عرفان مولاناعرفان مولان
 ،گزینـد؛ ایـن موجـودامّا موجودي را به عنوان واسطه میان او و عـالم برمی ،ق فرو رودح

  ص کامل و الوهی است:یانسانی متشکلّ از تمامی صفات مطلوب و خصا
ــــطرلام آد ــــاب اص ــــتف اوص   علوس
  

  اوســـتت آیـــار مظهـــم آدف وصـــ  
  اوسـتس عکـ ،دنمایـمیي وه در هرچـ  

  
ــ   ــو همچ ــاس عک ــده م ــتب آر ان   جوس

  )3137-8: 6، د 1378وي، مول(      

ها تسرّي داده و همۀ آدمیـان مولانا این واسطه را نه به یک فرد، بلکه به تمامی انسان
داند. به همین دلیل، مولانا انسـان را بـه شـناخت را واجد و ظرف تحققّ انسان کامل می

  کند تا به جایگاه اصلی و حقیقی خود رهنمون شود:حقیقت وجودي خود دعوت می
کنم. آوري که من خود را به کارهاي عالی صـرف مـیآمدیم، بهانه می« 

کنم، آخـر و غیـره تحصـیل مـی علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طب
این همه براي توست. [...] چون تأمل کنی، اصل تو باشـی و آن همـه فـرعِ 
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جب ها بوالعها و عالمَها و احوالتو. چون فرع تو را چندین تفاصیل و عجایب

  . )14: 1388مولوي، ( »نهایت باشد، بنگر که تو اصلی، تو را چه احوال باشدبی
در محوریـّت خـاصِ انسـان ، )3(هاز عرفا و متصوفدیگر همانند برخی  ،در عرفان مولانا

نیازمنـد امـداد وي  ،طبیعـت نیـز در مقـام مخلـوق است وچون جایگاه خداوند عالم هم
م در وجودِ خداوند و آنانی است کـه بـه وجـود او پیونـد مرکزیّت عال . در نتیجه،باشدمی

  :اندخورده و حیات نوینی یافته
  انــــدويه مــــاة ها بنــــدآســــمان

  
  انـدويه خـوانـانه جملـب مغرق و شر 

ـــولاه زانکـــ   ـــت اســـك ل   اوع توقیـــر ب
  

  اوع توزیـــــر دم و اِنعـــــار ده جملـــــ 
    

  
  )2102-3: 6، د 1378مولوي، ( 

  نـَـوال بــی ازو ندهــد کســی را حــق
  

  اي گفــتم مــن از صــاحب وصــالشــمهّ  
  موهبـــت را بـــر کـــف دســـتش نهـــد  

  
  را بــه مرحومــان دهــد وز کفَـَـش آن  

ـــال   ـــل را اتصّ ـــاي کُ ـــش دری ـــا کفََ   ب
  

ــر کمــالهســت بی   ــه و بَ   چــون و چگون
  )877-79: 5همان، د (      

کـه از خواهـد از آدمـی می ،مولانا در دستگاه عرفانی خود براي پیوند انسان با عـالم
که مسـتقلاً کورکورانه به خود اجتناب نموده و از این بخشیمحوري و اصالت اندیشۀ خود
اگر چنین جایگاهی براي خـود قایـل  زیراکاره و صاحب عالم بداند، بپرهیزد؛ خود را همه
از  مسئلۀ تعیـین خلیفـه بـراي عـالم اگرچهاست.  فاصله گرفته است محوريشود، از خدا

بر ارزشـمندي عـالم نیـز تأکیـد اما این مهم ۀ جایگاه خاص انسان است، نگاه مولانا نشان
. انسان از آن زمان که شودمحقق می این جهاندارد؛ زیرا نقش و جایگاه خاص انسان در 

برداشـته و  این نقش و جایگاه خود را بازشناسد، در راستاي تحققّ امر و ارادة الهـی گـام
  :عالم از نگاه مولانا، عین تصرفّ خداوند خواهد بودتصرفّ او در  کند. در نتیجهعمل می

  تـــوم چشـــن و زبـــان مـــا رو اه گفتـــ
  

ــ  ــس و حــوان م ــوم خشــا و رضــن م   ت
ــه کــو ر     تــوییر یبصــی بــع و یســمی ب

  
ر صـاحب جـاي چه تویی سرِ    تـویی سِـ

  )1940-41: 1، د 1378مولوي، (     

ـــا ـــان کنوت ـــذیرفتن فرم ـــاهی ز پ   ش
  

ــ  ــد از بع ــان ای ــانن فرم ــد رس ــپاهر ب   س
  اور دي کــــردر اثــــر اختــــن کنواتــــ  

  
ـــد ب  ـــع ـــن ازی ـــرِد اباش ـــ می   اور اخت

  )1078-79(همان:      



   37 / ويمبانی رابطۀ انسان با طبیعت از دیدگاه مول
؟ پـذیر اسـتامکـان ،که آیا درك و تحقق پیوند انسان و طبیعتتوان پرسید میحال 

این پیوند به معناي انکـار حقیقـت وجـود انسـان نیافتن تحققّ  ،مولانادر دستگاه فکري 
جوید، در حقیقت براي او در حکم امـوري مولانا به آنها استناد میاست. تمامی آیاتی که 

خلیفۀ خداوند است و نبود مصداق عینـی آن در جامعـه بـدان دلیـل  ،مسلمّ است. انسان
هاي مـادي و در صـورت و جایگاه حقیقـی خـود را درنیافتـه است که آدمیان هنوز مقام

ن ارتباط و پیوند، تردید به عناصر موجود ورند. در اندیشۀ مولانا سخن از تردید در ایغوطه
  شناسی اسلامی و قرآنی دربارة جایگاه انسان خواهد بود:در دستگاه معرفت

 که یابد خصوصیت این آدمیان میان از ايآدمی که آیدمی عجب چه و«
 تیقـو مـا در تعالىحق خاك بودیم، جنس همه ما نه نهد. کیوان سر بر پا

 و گشـتیم آن فمتصـرِو  شدیم ممتاز قوت بدان خود جنس از ما که نهاد
 خـواهیم.می که به هر نوعی کنیم،تصرفُّ می وي در تا شد، ف مامتصرِّ آن

 قـوت بدان را ما تعالىبودیم، حق او و جنس بودیم خاك اوّل همان [...] ما
 اگـر کـه عجبسـت چـه، جنسـیم یک که ما از میان چنینهم .کرد ممتاز

او  و باشیم جماد چون به وي به نسبت ما کند که زممتا را بعضی تعالىحق
 ظاهر شیرین میوة از درختی [...] باشیم، خبربی ازو ما و کند تصرف ما در
 و گزیـد کـل بـر را جزو آن تعالىحق بود، او جزو میوه آن اگرچه شود،می

 آن واسطۀه ب که ننهاد باقی آن در که نهاد حلاوتی در وي که کرد، ممتاز
 بلَْتعالی:  شد. کقوله درخت مقصود و لباب و یافت رجحان کل نآ بر جزو

  .)214: 1388مولوي، ( »)2(ق/ مِنْهمُْ مُنْذرٌِ جَاءهَمُْ انَْ عَجِبوُْا
عملکرد انسان با طبیعت تا پـیش از یـافتن جایگـاه حقیقـی خـود در ایـن  در نتیجه

معنا خواهـد بـود. بی ،ن در نظام طبیعتآخداوند و تحقق  ةجهان و کشف خواست و اراد
تـا از قِبـَل آن  ،دمی باید اولین هدف خود را بازگشت به جایگاه حقیقی خود قرار دهـدآ

جایگاه و کسب معرفت الهی نسبت به جهان، به تعامل با جهان بپردازد. تعاملی کـه جـز 
نظام طبیعـت  ةیابی درباردر راستاي کمال خود او و عالم طبیعت نخواهد بود. این کمال

  صورت امداد الهی به دست انسان خداگونه (خلیفه الهی) محقق خواهد شد. به
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  العملقاعدة عمل و عکس

هاي بینی عرفانی، اعتبار عالم بـه تجلـّی ذات حـق بـوده و تکثـّرات صـورتدر جهان
شـود: این عرصۀ یکپارچه به دو عالم منقسـم می . با این حالهستندمتعدّد وجود مطلق 

صغیر. عالم کبیر عبارت است از کلّ عالم و کثرات نامحدودش، کـه بـا  عالم کبیر و عالم
و صـفات الهـی اسـت.  کنندة اسـمامنعکس ،ی و اطوار مقیّد خودیهاي جزهمۀ تخصیص

ا بـه نحـو امـّ ،کنندة همین صفات استعالم صغیر نیز عبارت است از انسان، که منعکس
هستند که اوصاف یکـدیگر را تمـام و  ینه در مقابل همیچون دو آاجمال. این دو عالم هم

این اوصاف را به نحو ظاهري، آفـاقی و  ،باشند، با این تفاوت که عالم کبیرکمال واجد می
 نی، انفسی و اجمالی. با ایـن حـالتفصیلی منعکس ساخته است و عالم صغیر به نحو باط

  عالم کبیر هم در حقیقت انسان است:  ،از نظر مولانا
ــالم  ــورت ع ــه ص ــس ب ــوییپ ــغر ت   اص

  
  پــس بــه معنــی عــالم اکبــر تــویی  

  )520 :4 ، د1378مولوي، (      

ــان ــرع جه ــی ف ــورت آدم ــه ص ــس ب   پ
  

ــدان   ــن را ب ــان، ای ــل جه ــفت اص   وز ص
ه   ـــّ ـــاهرش را پش ـــرخظ ـــه چ   اي آرد ب

  
ــرخ   ــت چ ــیط هف ــد مح ــاطنش باش   ب

  )3765-6 :همان(      
ا از سـنخ مواجهـۀ شود تا وي مواجهۀ بـا عـالم راین رویکرد خاص به عالم، سبب می

گویا در برخـورد بـا عـالمَ، انسـان در برابـر موجـود دیگـري  .دکنانسان با انسان قلمداد 
 در نگـاه مولانـا نیـز )145: 1368سـنایی، (گیـرد. هماننـد سـنایی همچون خود قـرار مـی

برخـورد  .واکنشی به همـراه دارد ها با یکدیگر به دنبال خودگونه که برخورد انسانهمان
  با عالم نیز به دنبال خود واکنشی از سوي عالمَ به همراه دارد:  انسان

حاصل آن است که عالم بر مثال کوه است. هرچه گویی از خیـر و شـرّ، «
از کوه همان شنوي، و اگر گمان بري که من خوب گفتم، کوه زشت جـواب 
[داد]، محال باشد که بلبل در کوه بانگ کنـد و از کـوه بانـگ زاغ آیـد، یـا 

مولـوي، ( »گ آدمی یا بانگ خر. پس یقین دان که بانگ خـر کـرده باشـیبان
1388 :152(  

  ایـن جهـان کـوه اســت و فعـل مـا نــدا
  

  ســــوي مــــا آیــــد نــــداها را صــــدا  
  )215 :1، د 1378مولوي، (      
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که عملش نباید چنـان باشـد کـه نتیجـۀ وجهّ دادن انسان به عمل او و اینمولانا در ت

آورد که چگونه پیش از برچیدن دانه بـه ، گنجشک را مثال میباشد بدي به دنبال داشته
کنـد کـه پردازد که مبادا خطري در پس دانه باشد. وي تأکید میجوي دقیق میوجست

    محابا دست به عملی یازد که به عواقب و نتایج ناگوار براي او انجامد:انسان نباید بی
ــدر نشــید ــاش ان ــو کــم از مرغــی مب   ت

  
  عصــفوري بدیــد بــینَ ایــدي خلَــفَ  

  چـون بـه نــزد دانـه آیــد پـیش و پــس  
  

ـــس   ـــر و رو آن نفََ ـــد س ـــد گردان   چن
  کاي عجب پیش و پسـم صـیّاد هسـت  

  
ــیم او زیــن لقمــه دســت   م از ب ــَ ــا کشَ   ت

  )753-58 :5، د 1378مولوي، (      

دهـد. در ظریفی با قاعـدة آکـل و مـأکول نیـز توضـیح مـی به شیوةوي این نکته را 
شـوند و و غذاي یکدیگر واقـع می هستندهمۀ موجودات عالم داراي حلق  اندیشۀ مولانا،

کـوب، زریـن(گیـرد همواره مرحلۀ فروتر در کام مرحلۀ فراتر قـرار می ،در اطوار عالم وجود
از نگاه او همۀ ذرّات و موجودات هـم  در حقیقت ).31-30: 1388؛ قانعی خوزانی، 277: 1390

جذب عـالی شـده و تـوالی مراتـب آکـل و مـأکول، بـه  آکلند و هم مأکول؛ دانی همواره
  شود:تضمین بقاي کائنات رهنمون می

  پس ز مهَ تا ماهی هیچ از خلـق نیسـت
  

  کـه بــه جــذبِ مایــه او را حلــق نیســت 
  )41 :3، د 1378مولوي، (      

ـــأکول دان ـــل و م ـــالم آک ـــه ع   جمل
  

  باقیــــان را مقُبـِـــل و مقَبـــــول دان  
  )30(همان:       

 :5همـان، دشـود (هاي متعدد حیات مطـرح میه از سوي مولانا در صورتاین نظریه ک
، بیان پیوند بسیار گستردة میان موجودات است. البته غرض او صرف بیان ایـن )64-717

ها قـرار اصل در عالم نیست. او با بیان این اصل طبیعی که در برابر دیدگان همـۀ انسـان
آن  ياکم در عـالم و پیونـد میـان تمـامی اجـزادارد، قصد دارد تا آدمیان را بـه امـور حـ

معطوف دارد، به این معنا که همانند سیر طبیعی شکارگري و شکار شدن موجـودات، در 
اندازي، چنگال تیزي در کمین است. حتی آدمیان که خـود را اصـل عـالم پس هر چنگ

حقیقـت  دانند و در اکثر مواقع از عالم و موجودات آن اسـتفادة شخصـی نمـوده و درمی
د، از این قاعده مستثنی نیستند و در نهایت، چنگال مـرگ شـکارگر کننآنها را شکار می

  نان به ایشان بازخواهد گشت:آدر کمین ایشان خواهد بود و عواقب اعمال 
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  بـــاز خـــاك آمـــد شـــد اکَّـــال بشـــر

  
ــر   ــر روح و بص ــد ز بش ــدا ش ــون ج   چ

  )25: 3، د1378مولوي، (      

ــه ــین را لقم ــن زم ــیک ،امم ــینل   ن زم
  

ــو   ــان ن ــد لقم ــه ص ــن لقم ــدش زی   روی
  )2228/7غزل: 1381، همان(      

 ، غیـراسـتانذار انسـان بـه مسـئلۀ مـرگ  ،نکتۀ شفاف این اصل براي مولانا هر چند
مستقیم وي در نظر دارد انسان را متوجهّ اعمال خـود و پیامـدهاي آن در گسـترة عـالم 

ت به آنچه در پس عمل او واقـع خواهـد خواهد که نسبمستقیم از آدمی می سازد؛ او غیر
  شد، آگاهی یابد:

  اي اســتدزد گرچــه در شــکار کالــه
  

  اي اسـتشحنه با خصـمانش در دنبالـه  
ــل و در   ــت و قف ــغول رخ ــل او مش   عق

  
  غافــل از شــحنه اســت و از آه ســحر  

  او چنـان غــرق اســت در ســوداي خــود  
  

ــاي خــود   ــب و جوی ــل اســت از طال   غاف
  )721-23 :5، د 1378، همان(      

   گیرينتیجه
دو ساحت مادي و معنوي است. سـاحت مـادي  دارايانسان  ،در دستگاه فکري مولانا

قـوام و دوام وابستگی عالم ماده (یعنی خاك) تشکیل شده است و نصر ترین عاو از پست
دهـد کـه انسـان در کنـار ، نشـان مـیخـاكحیات انسان و دیگر موجودات طبیعت بـه 

د. نـري برتـري نداریـک بـر دیگـان وابسته بوده و از ایـن لحـاظ هـیچموجودات دیگر بد
داند. بـا انسان، مولانا آن را نتیجۀ طبیعی خلقت او می »خواريخاك«در موضوع  بنابراین

، از ارزش حقیقـی او انسـانبودن جنس ساحت مـادي و نیـز نـوع تغذیـۀ این حال، نازل
در نتیجۀ یـادگیري  یافتن از اسماآگاهیبشر به واسطۀ بعد روحانی خود،  .نخواهد کاست

اللهـی از آنها از سوي خداوند، بر دوش کشیدن بار امانت الهی و نیز اعطاي مقـام خلیفـه
در پیوند انسان با عالم، بشر  جودات برتري یافته است. بنابراینبر دیگر مو ،جانب خداوند

، برخـورد او بـا موجـودات نگرد و به واسطۀ آگاهی از اسـمایاز حیث امانت الهی به آن م
بین انسـان  قويها به پیوند عالم رنگ و بوي الوهی خواهد داشت. در حقیقت، این مؤلفه

فـظ و عالم منجر شده و برخورد بشر با موجـودات آن در راسـتاي تحقـّق ارادة خـدا و ح
م بردن به این نکته که عـالکشف ساحت روحانی عالم و پی ،امانت او خواهد بود. به علاوه
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و صفات الوهی است، خود عامل دیگري در شکل بخشیدن به رفتـار  کنندة اسمامنعکس

  .استسازندة آدمی در برابر عالم طبیعت 
چنین تأکید وي در برتـري انسـان ان و جایگاه ویژة او در عالم، همتأکید مولانا بر انس

او بـا اختیـار و نمودن ان، به معناي محوریت انسان و رهادر طرح پیوند میان انسان و جه
حد نیست. او در طرح بحث از انسان، تمامی مبانی خود در پیوند انسان بـا عـالم ارادة بی

دهـد. در قرآنـی آن ارجـاع میهـاي را به اندیشۀ بنیادین خود یعنی خدامحوري و آموزه
معیارهاي انسانی نخواهد بود. از دید وي، عـالمَ  ،معیارهاي بشر در برخورد با عالم نتیجه

چون پیکرة متحـد و واحـد ظـاهر رابر انسان همدر ب ،و صفات الوهی است که تجلی اسما
از گیـرد. گردد و در برخورد با آن، گویا انسان در برابر موجودي از جنس خود قرار میمی
رفتار ناشایستۀ انسان با عالم، واکنش متناسب خـود را از سـوي مقابـل بـه همـراه  رواین

اساس، در پیوند بـا عـالم، از نظـر وي بشـر بایـد قاعـدة عمـل و خواهد داشت. بر همین 
اي که بار دیگـر نکته ؛العمل را در ذهن خود به یاد داشته و از خودمحوري بپرهیزدعکس

-شود. قاعدة اخیر بـه بشـر مـیو غیر مستقیم با استفاده از قاعدة آکل و مأکول بیان می
 ،رچی دیگـري کـه مـرگ خواهـد بـودآموزد که هر انسان شکارگر در نهایت توسط شـکا

نگاهی هـم بـه رسد که مولانا در طرح این قاعده به نظر می . با این حالشکار خواهد شد
مستقیم از  با توسل به این قاعده، او غیر .اعمال بشر و پیامدهاي آن در عالم داشته است

ت، آگـاه و خواهد که نسبت به آنچه اعمال او در این عالم در پـی خواهـد داشـآدمی می
   .محتاط باشد
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، تهـران، 2 ) تفسیر العیاشی، تصـحیح هاشـم رسـولی محلاتـی، جق1380مسعود (بنعیاشی، محمّد

 العلمیه الاسلامیه. 
 ) اخلاق در نگاه مولانا: هستی و چیستی، تهران، نگاه معاصر.1388ناز (قانعی خوزانی، مه
 نگري مولانا، تهران، شور.اي به جهان) بانگ آب: دریچه1384کریمی، سودابه (

، بیروت، دار احیاء 45 ) بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، جلدق1403مجلسی، محمّدباقر (
 التراث العربی.

الـدیّن رومـی، تصـحیح توفیـق ه. ) مکتوبـات مولانـا جلال1371محمّد (الدیّن محمّدبنجلال مولوي،
 سبحانی، تهران، نشر دانشگاهی.

) مثنوي معنوي بر اساس نسخه قونیه، تصحیح و پیشگفتار 1378( ---------------------------
 عبدالکریم سروش، تهران، علمی و فرهنگی.

) کلیـات شــمس تبریـزي، بــه کوشـش توفیــق ه. ســبحانی، 1381( --------------------------
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 تهران، قطره. 

تصحیح توفیق ه. سبحانی،  ،هاي نویافته)مافیه (و پیوست ) فیه1388( ------------------------
 تهران، کتاب پارسه.

) قصص قرآن مجید برگرفتـه از تفسـیر ابـوبکر عتیـق نیشـابوري مشـهور بـه 1370مهدوي، یحیی (
 سورآبادي، تهران، خوارزمی.

الاسرار و عدهّ الابرار: معروف بـه تفسـیر خواجـه عبـداالله ) کشف1371میبدي، ابوالفضل رشیدالدیّن (
  ، تهران، امیرکبیر.1اصغر حکمت، جلدانصاري، به اهتمام علی

فکّـر ) عرفان و تفکرّ: از تأملات عرفـانی مولـوي تـا عناصـر عرفـانی در طریـق ت1387همدانی، امید (
 هایدگر، تهران، نگاه معاصر.

 


